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 چرا 

  رنگ ســبـز

   ناگھان

 آتشفشانی ازانديشه ھای مردمی را برانگيخت ؟

  

  »جمھوری ايرانی « با 

 فرھنگ ايرانی 

  ميشود»  شريعت اس,می« جانشين ِ

  

 ست  ھ، فرھنگِ جھانیِ مردمی»ايرانی«

  »ناسيوناليسم « نه 

   

  چگونه مسئله سکو4ريته ، 

  سه ھزارسال پيش ، درايران طرح شد

  ه بزرگی را درايران به وجود آورد ؟وچه فاجع

  

، که پيوسته به حواس »رنگ « يک مفھوم ِ انتزاعی فلسفی ، با 
رنگھا، درھرفرھنگی،  ، تفاوت بسيار دارد ، و ومحسوساتست

   . پيشينه روانی و تاريخی ودينی و داستانی ديگری دارند

 تلنگری به زخم سه ھزارسالهنيز در ايران ، » رنگ سبز« اين
رھنگ ايران زد ، که درضميرھرايرانی ، نا آگاھانه درد درف
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 آن ميکند تسکين دھندهميکرده است ، و ديگر پشت  به داروھای ُ
، » رنگ سبز« . ، با:خره چاره بشود  ، و ميخواھد که اين زخم

گره » زندگی ھميشه سبز درگيتی « درايران مستقيما به انديشه 
  . خورده است 

» سا پيـزه «  آفريننده سراسرجھان ، ُدرفرھنگ ايران ، بن
« ناميده ميشده است که امروزه ، سبک شده ، وھمان واژه 

اصل ِآفريننده سراسرجھان ،  . ما گرديده است» سـبـز
ھميشه « ُجھان ، از بن به عبارت ديگر، ! است ) ساپيزه ( سبز

اين معنا ، کل زندگی انسان واجتماع  . ميرويد» سبزشونده 
 . دين واخ,ق و اقتصاد را معين ميساخته استوحکومت و 

باشد يا به عبارتی » سبزو روشن « زندگی در گيتی بايد ھميشه 
از بينشی برويد که از طبيعت جان خود انسان ، ديگر، ھميشه 

   .پيدايش می يابد و زندگی را شاداب ميکند

 انسان ، ، به معنای آن بود که» ھميشه درگيتی سبزبودن « اين 
 درخاک دارد و خاکيست ، ولی ازخاک، فراميرويد و ريشه

ھميشه درتحول يابی ، ازنو، سبزميشود، و سربه آسمان 
ھميشه اين . ، زمين به آسمان می پيوندد  درانسان. ميسايد 

  .   را دراصطFحات گوناگون ، بيان ميکرده اندسبزشدن درگيتی

فرازند انسان و خدا ، درخت سروی ھستند که سربرميايکی آنکه 
ازاين رو ،  .  خدا وانسان ، ھمگوھرند . و به ماه می پيوندند

آنچه « است ، يعنی » مای مرز«  سرو، ِ درختيکی از نام ھای
ھم ، ريشه درخاک . ، به ماه می پيوندد » ھمآغوش ماه ميشود 

« ، ) درھزوارش ( البته نام ماه . دارد وھم پيوسته به آسمانست 
»  مجموعه ھمه تخم ھای زندگان « ، ھست ، چون ماه» بينا 

بنابراين ،  . و روشن شدن بود بزـتخم ، اصل سشمرده ميشد و 
. ماه ، ھم چشم وھم چراغ بود . ماه ، اصل روشنی شمرده ميشد 
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 وھم با روشنی خودش ، ھمه  ،يعنی ھم خودش روشن ميکند
   . چيزھارا می بيند

نه ، بيانگر آرمان ، ھنوزنا خود آگاھا» چشم وچراغ بودن « اين 
 حقيقی است که انسان با  ،بينشی. ايرانی از بينش است 

بنا براين  .  روشنائی برخاسته از جان وزندگی خودش ببيند
سرو ھميشه سبزيست که خوشه فرازش ، ماھست ِدرخت انسان ، 

اين تصوير فرھنگ ايران از . که اصل روشنی و بينش است 
ا ميآيد، و ھيچ ربطی به تصويری انسان بود ، که درشاھنامه بارھ

پرداخته ازخيال ھنرمندانه  ندارد که فردوسی يا شاعری ديگر ، 
  . ساخته باشد 

ھمين تصوير، درگرشاسپ نامه اسدی ، چھره ای 
انسان ، سرويست که .  روشنتروبرجسته تر پيدا کرده است 

َو بـرش، » کيميا « ريشه اش ،  به عبارت  .  است» ا ـيـتو ت« َ
گر ، ريشه اش ، ھميشه تحول يابی به بھتروعاليتر و اصل دي

َھميشه ازنو، زنده شويست ، وبـرش ، توتيای چشمست  ھمان . َ
توتيائی که رستم درچشم شاه وسپاھيان ايران ريخت ، و چشمان 

چشم « يعنی ، ھمه را . ساخت » چشم خورشيد گونه « ھمه را 
 ازجان خود ، ساخت ، تا ھمه با روشنی ِ جوشيده» وچراع 

با آن توتيا ، چشمھا ، تحول يافتند و ميتوانستند ازآن پس . ببينند 
ازجان خودشان ، روشنی درجھان بيفکنند و ھم خودشان با آن 

  .روشنی ، پديده ھارا ببينند 

ميتوان به خوبی ھمه صفانی »  سرو « ِ درختاز نامھای گوناگون
. انی بود ، بازشناخت را که درگوھر انسان ميشناختند  وآرمان اير

 ھميشه جشن عروسی« ، يعنی » ورـ س«يکی از نامھای سرو ، 
» سور و سورستان « به جامعه ھای زنخدائی ، . است » 

 » ماھوی سوری« قاتل يزدگرد ، يک خرمدين بنام  . ميگفتند
بود ، چون حکومت زرتشتی ، خرمدينان را درايران ، بسختی 
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« است که به معنای  » رة الحياتشج« نام ديگرسرو، . ميآزرد 
. ميباشد  » وشـن« يکی ازنامھای سرو، . باشد  » درخت زندگی

باده « يا  » نوشين با ده« ، خدای زمان وزندگی ،  » رام« نام 
بوده است ، و نام آرمئتی، که زنخدای زمين است و تن » نوشين 

تن اين .  ناميده ميشده است »ورـوش خـن« ھرانسانی ميباشد ، 
رام ، خدای رقص « انسانيست که باده نوشين زندگی را که 

به عبارت ديگر، اين . باشد، مينوشد » وموسيقی وشعروشناخت 
از . رام ، خدای زمان ھست که جفت آرمئتی يا زمين ميگردد 

« است که به معنای » ارتا وج  = اردوج« نامھای ديگر سرو ، 
بھشت است ، که اھل فارس ارتا ، ھمان اردي. ميباشد  » تخم ارتا

. ميناميدند » اردوشت = ارتا خوشت « وسغد وخوارزم ، اورا 
ارتا ، خدای ايران ، خوشه ای بود که دانه ھا يا بزرھايش را 
ميافشاند ، وبا افشاندن اين بزرھا، جھان وانسان، پيدايش می يافت 

و به » انسان « اين تخم خدا يا سيمرغ بود که دگرديسی به ، و 
باشد ، عنصر نخستين، » ارتا « خدا ، که  .  می يافت»  سرو «

) جان ِ جان ( يا اصل جان ، يا گوھر وفطرت ھرانسان 
  .ھرانسانيست 

 ، ويژگيھائی  را که داشت ، درتصوير اين تخم يا فطرت انسان
سروھم مانند انسان، درخت ِبيان ميشد ، چون » سرو  « درخت ِ

تخم ارتا يا خدا ، ھميشه  .تخم ارتا و جفت انسان است 
خدا . خدا درسرو ، ھميشه ازنو سبزميشود  . سبزميشود

خدا ، . ميشود » سور« و » نوش « سرو، ھميشه درخت ِدر
رکش ـرفراز و سـرازد و ســسر برمياف ميشود ،» سھی « ھميشه 

است ، ونمی خمد ، آزاد است وتا بع ومطيع وعبد نميشود، 
. ، ھميشه نيز ازخود ، روشن ميشودودرھميشه ازخود ، سبزشدن 

. ازھم جدا ناپذيرند » سبزی و روشنی « درجھان بينی ايرانی ،
خرد انسان ، در . باھم ومت,زم با ھمند » شادابی و بينش « 
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خرد  .روشن شدن ، زندگی را شاداب وسبزو تروتازه ميکند 
   .بھمنی انسان ، خرد شاد وخندان است

  raoxshna«، که ھمان واژه  » روشنی« درفرھنگ ايرانی ، 
شده است و  »  روشنی« ھم تبديل به واژه - 1باشد ، » رئوخشنه 

  رخش«شده است که  به شکل  » رخشان«  تبديل به واژه - 2ھم 
که به خوبی » رخش « درمعانی .  ميگردد ) مخفف( سبک » 

« نھا را از پديده  برداشت آداشته شده است ، ميتواننگاه 
روشنی يا رخشان ورخش، . دريا فت »  رخش=انرخش= روشنی

آميزش دو رنگ باھم . جمع وآميزش دورنگ سرخ وسپيد ميباشد 
ھمآفرينی درجفت شدن « اين انديشه . ، اصل آفريننده ھستند 
 . ھست ، که سرچشمه روشنی ھست» ِوپيوند دورنگ باھم 

. چيزی روشن ميشود که ائتFف دورنگ يا چند رنگ باھم باشد 
، روشن يا رخشان ) روشن کمان درشاھنامه  ( ين کمانرنگ

ھفت سپھر، روشنند . ، چون پيوند رنگھا باھمست  ورخش ھست
 سرخ ، درفرھنگ ايران ، .، چون رنگھان به ھم پيوسته اند 

  ) .  فصل نھم بندھش( مادينه است و سپيد ، نرينه است 

ادينه  روشنی ، پيآيند ھمآغوشی اصل نرينه با اصل ماينست که
وسبزھم ، پيوند زرد وآبی است ، که باز درفرھنگ ايران .  است 

سرخ ، ارتافرورد يا . ، رام ھست  زرد. ، مادينه ونرينه ھستند 
درسبزشدن ، که پديدار  .   سيمرغست و آبی وسپيد ، بھرام است

و روشن شدنست ، انسان ، ترکيبی يا آميغی از رنگھای زرد 
«  به عبارت ديگر، او ، پيدايش .وآبی وسرخ وسپيد ميشود 

انسان ، در رنگين . ھست » سيمرغ ورام وبھرام باھم دريک تخم 
اين بود .  شدن ، سبزوپديدارميشود ) روشنی= رخش ( = کمان 

، و داشتند»  مھری يا عشقی ِنھاد«  سبزی و روشنی ، ھردو که
+ رام ( ھردو نھاد شادی داشتند ، چون ھمآغوشی دورنگ 

دربندھش ميآيد که تخم . باھمند ) سيمرغ وبھرام ( و) بھرام 
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اين  . سرشته شده است» سبزی وروشنی آسمان « انسان ، از 
، خدای خانواده سام وزال ورستم بود ، چنانکه خدای » ارتا « 

   . ھخامنشی ھا واشکانيان ھم بود

 رفت ، پرسيده زخم ھزاره ای درضمير ايرانیاينکه سخن از 
کی زده شد ؟   اين زخم سه ھزاره ای »  زخم «ميشود که اين 

 می يابيم ، که ناگھان به کيخسرودرضمير ايرانی را، در داستان 
د و خواھان ـتـگونه بسيارشگفت انگيز، به انديشه ترک دنيا مياف

اين انديشه واقدام ، يک زلزله روانی . مرگِ خود ميشود 
گ ايران ،  ، چون درفرھنواجتماعی ودينی درجامعه ايران بود

مھر به زندگی ، برترين ارج را داشت ، وخودکشی را روا 
اين . ھيچکس حق ندارد ، جان خودرا ازخود بگيرد . نميداشت 

با اين زلزله . انديشه برضد زندگی درگيتی و شادی درگيتی بود 
، پيدا  سکو4ريسم درفرھنگ وتاريخ ايران مسئله،

ت وفرزند سيمرغ  و زال زر را که جفوچشمگيروبرجسته شد ،
بود، بسيار ھراسان کرد ، چون او خاک را مقدس ) ارتا ( 

و درآلمانی ،  ) ارد: درپھلوی  ( زمينواژه . وارجمند ميشمرد 
،و درعربی ، ارض، و » earth« و درانگليسی ، ) Erde(ِارده 

 سيمرغ ، )ارتا(  ، بيان اين تحول خدای آسمان ،ِا ر ِ زدرعبری ، 
  .  ھست )ارد ( به زمين

ِاين خود خداست، که دگرديسی به زمين مييابد وخاک ميشود ، 
. ) خاکينه( ھست ) ھاگ( چون خاک ، اساسا به معنای تخم 

ازاين . ازاين رو، خاک برای زال ، پيکريابی خدای ايران بود 
را ميبوسيدند، نه برای اينکه به » خاک « رو بود که ارتائيان ، 
 نيز ھمين معنا را دن خاک با انگشتمزي. قدرتی ، سجده بکنند 

. اين خدا ، خدای خاکی وزمينی ، يعنی سکو4ر بود . داشت 
ِکيخسرو ، بزرگترين شاه داستانی درشاھنامه ، زيرنفوذ افکار 

ونيای بھمن ، مبلغان  پدرگشتاسپ وپدربزرگ اسفنديار ( لھراسب
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تی انديشه ھميشه سبزشدن درگي« دراين ) وپشتيبانان دين زرتشت 
شک کرد ، وزندگی درگيتی را خوارشمرد ، و دراوج قدرت ، » 

  ،دست ازشاھی خود کشيد ، و يکراست به سراغ مرگ رفت
اين واقعه . نخستين  خود کشی درفرھنگ ايرانست واين درواقع 

، يکی از تحو:ت بزرگ روانی ودينی و سياسی در تاريخ ايران 
اروی اين شاه ايستاد و دراثرھمين کار، زال زر، روي.  بوده است 

درانجمنی که ھمه بزرگان ايران گردھم آمده بودند ، رو بدين شاه 
  :کرد وبا دليری گفت که 

  چنين گفت با شھريار بلند

  را ارجـمـنـد» خـاک « سـزد گر کنی 

  سربخت آنکس پرازخاک باد    دھان ورا زھر، ترياک باد

  که لھراسب را شاه خواند به داد

  ادـــم يـريـيـز نگـرگـ ، ھ»داد ـيـب« ز 

توشاه بيدادی ، چون خاک را ارجمند نميدانی ، تو توھين به 
برترين ارزش در فرھنگ ايران ميکنی ، که زندگی را درگيتی ، 
ھميشه سبزوشاد ميداند ، تو زندگی کردن برروی خاک را گناه 
ميدانی ، تو از زندگی وشادی زندگی ، روی برميگردانی و تو 

که نماينده اين آموزه ) لھراسب ( ه شاھی برميگزينی کسی را ب
اين . دينی واين جھان بينی ھست که برضد فرھنگ ايران ميباشد 

 بيداد ھست وما ھرگز از بيداد ، ھرچند آنرا بزرگترين شاه ايران
اين بزرگترين . بيداد، سرمشق نميشود  .  بکند ، ياد نميگيريمنيز

ھست ) سيمرغ ( کشی کاوه سرکشی درفرھنگ ايران ھمانند سر
با اين واقعه ، بزرگترين شکافھا در  . که بايد ھميشه ازآن يادکرد

تاريخ ايران روی داد ، چون خانواده زال ، تاج بخش کيانيان 
گشتاسب و حکومت زرتشتی ِوضامن بقای آن بودند ، و 

  ،فرزندانش ، حقانيت سيمرغی قدرت خود را از دست دادند
ه دين زرتشتی ، برای خود ، کسب حقانيت ونتوانستند برپاي
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 وبدين ترتيب بيش ازھزارسال ازتاريخ ايران  ،درايران بکنند
  .محوشدند

 اين زخمی ناسور بود که ضميروفرھنگ وحکومت ايران ، 
َاصل فـرشگـرد « برداشت ، چون  اصل ھميشه ازنو « ، که » ََ

، سبزشوی و شاد زيستی درگيتی و درزمان بود ، ازکيخسرو 
که رستم زير نفوذ لھراسب ، متز لزل شد ، و زال وخانواده اش 

 در برابرخانواده لھراسب و دين وفرامرزو دودختررستم باشند
جنگھای خونين بھمن ِ زرتشتی ، فرزند . زرتشت ، قرارگرفتند 

 برای نابود ساختن خانواده مندیاسفنديار، که با نھايت قساوت
»  بودن زندگی خاکی او ارجمند « زال  وکوبيدن انديشه 

 و  از  برخاست ، بيان بزرگترين فاجعه ھای تاريخ ايرانست
  .  داستان به صليب کشيدن عيسی، پرمعنا تروانگيزنده ترست 

بود » آفريدن زندگی خرم در گيتی « فرشگرد، که اصلی درباره 
شد، وبه فرشگرد ، »  زمانی - فرا« ، به وسيله زرتشت ، اصلی 

 ، سبزوشاداب شوی زندگی دراين گيتی بود ، که ھميشه ازنو
واين درست ھمان مسئله سکو:ريته . معنای آخرالزمانی داد 

  .ھست 

در زمان پسر لھراسب ، گشتاسپ ، زرتشت آمد، وانديشه ای را 
وزه دينی اش ، که در زمان کيخسرو، پيدايش يافته بود درآم

زشوی شه ازنو سبھمي« اوست که انديشه . عبارت بندی کرد 
 را، که بيان اصالت انسان واصالت گيتی »درگيتی ودرزمان 

با آموزه زرتشت ، فرشگرد ، . است ، واژگونه ساخت 
ّفرشگرد، که تروتازه وسبزوخرم شدن درگيتی  . آخرالزمانی شد

 وبراين .يعنی فراسوی زمان  داده شد، باشد، حواله به زمان آخر
ازنو .  نی گذارده شد ، بنياد حکومت وسياست دردوره ساسااصل

  . ھميشه سبزشوی ، از زندگی درگيتی، سترده شد 
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ديده ميشود ، که ) دربندھش ( چنانکه دريزدانشناسی زرتشتی 
شادی دردين زرتشتی ، فقط مسئله تسکين دردھائيست که 

سياست وحکومت ،  .  اھريمن در گيتی به جانھا وارد ميسازد
ھم روی دردھائی که فقط  ميکوشد تا آنجا که ممکنست ، مر

شادی واقعی درزندگی ، . اھريمن در زمان ميآورد، بگذارند 
  .زندگی درگيتی ، جايگاه شادی حقيقی نيست . ممکن نيست 

درفرھنگ ايران ، تنھا يک رنگ خشک وخالی فيزيکی » بزـس «
اساطير ( سبز، چنانکه درکتاب رحيم عفيفی . وشيميائی نبود 

 رفاه وفراوانی -1يد ، به معنای ميتوان د) درفرھنگ ايران 
 -3) نيازی (  سبز، به معنای عشق ومھراست - 2درزندگيست 

سبز، جنباننده و به حرکت آورنده يا انگيزنده منش انسان است 
 سبز، – 5 جانست ) گزند ناپذيری (  سبزمسئله قداست - 4

 ، چون تخمی که جھان مسئله شادی در زندگی درگيتی ھست
سبز، گوھر خدا ئی در .  است ) سبزی ( اپيزه ازآن ميرويد ، س

ھمه اينھا ، در دين زرتشتی وسپس . زندگی در گيتی ھست 
درھمه اديان توحيدی ونوری ، .  ، به آخرالزمان افتاد  دراسFم

 دراسFم نيز ھاروت وماروتداستان  . ھمين فاجعه رويداده است
 ستیخوشزيستی وديرزي باشد و آرمانھای خرداد ومردادکه 

ھمه اين آرمانھا ، .  ، ھمه طرد و نفی ميگردند  درايران بوده اند
واقعيت دادن اين . آرزوھای بيجا وھوی وھوس ولعب ميشوند 

خويشکاری . آرزوھا واميدھا ، خويشکاری حکومت نيست 
حکومت ، رستگارساختن مردم از گناھانش درآن جھان ، 

» خرد « ضد پروردن اين آرزوھا ، بر.  درفراسوی زمانست 
  . ميشود 

، يک مسئله حياتی » سبزشدن « خوب ديده ميشود که مسئله 
ازاين رو . وفرھنگی وسياسی و دينی واقتصادی درايرانست 

خوانده شد » صاحب الزمان « ، درايران » مھدی « نيزھست که 
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را » خدای زمان«، آرزوی بازگشت  مردمان در دلشان، چون 
شاداب درروند ِ ، و مادر زندگی ِميکردند ، که خدای زندگی  

   . ُکه بن وفطرت درگوھر زندگی خود انسانست ، زمانست

ھستند که »رام « مردم ھميشه بياد اين خدای زندگی درزمان ،
بدين علت بود که شاھان . سيمرغست ) ارتا ( نخستين پيدايش ِ 

به خود ميدادند ، چون » بھرام « متعدد در دوره ساسانی نام 
رام ، خدای زمان ، وبھرام که « ن آرزوميکردند که ايرانيا

باھم بازگردند ، وزندگی را » صاحب ويارخدای زمان ھست 
  . ّدرگيتی ازسر، جشنگاه وخرم سازند 

،  اکنون به اين زخم ِ نھفته سِه ھزارساله  در روان ايرانيان
مردم ، بياد انديشه ای افتاده اند که گرانيگاه  . تلنگر زده شده است

بابک و ّمزدک خرمدين بود ، گرانيگاه افکار» خرمدينی « 
ّآنھا، زندگی سبز و خرم در ھمين گيتی را در روند .  بود ّخرمدين

زمان ميخواستند ، که امروزه روشنفکران ؛ نام سکو:ريته را 
ازخارج به وام گرفته وبدان داده اند ، ومی پندارند که اين انديشه 

حتا .  ازخارج به ايران ، وارد کرد ای بسيارجديد ھست که بايد
فيلسوف ق,بی اس,می، ادعا ميکند که ايرانيان ، ھيچ اصط,حی 

خرمدينان ، زندگی سبزوخرم ، . نيز برای  اين پديده ندارند
ايرانيان .درھمين گيتی ودرھمين روند زمان ونقد ميخواستند 

 برشالوده فرھنگ خودشان ، ميخواھند که زندگيشان ، در روند
 ،  از تکاليف شريعتزمان سبزشود ، نه آنکه دراکراه ھميشگی

دو بيفسرد و بپژمرد تا درآخرالزمان ، اما م زمان ، ـبخشک
باشمشيرخونريزش بيايد ،وجھان را تا زانويش برسوار اسب 

! آنگاه با اين خونھا ، باغھارا آبياری و سبزکند . پرازخون کند 
 آنھا خودشان ، تخم .جوشـدِسبزآنھا ، ازگوھر مھر ِخدايشان مي

آنھا خودشان  . ھستند) سيمرغ = ارتا ( خدای ھميشه سبزشونده 
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آزاد ) تخم ارتا = وج + ارد( تخم اين خدا ھسند که سرو 
  .وسرافراز باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


